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 سينا  ابنفارابي و  ةانديشماهيت ديني علوم طبيعي در 

  *رضا ماحوزي

  دهكيچ
سو و نسـبت وثيـق ميـان فلسـفه و      نسبت وثيق ميان علم و فلسفه از يك علت  به

سوي ديگر، علوم تجربي و طبيعي  با الهيات و دين از سينا  ابنفارابي و  ةمابعدالطبيع
اين دو فيلسوف ايراني و مسلمان در ابعاد و مسائل متعددي بـا الهيـات    ةانديشدر 

الهيـات طـرح    ةشاخل حكمت نظري اين دو ذينظر  مد ةمابعدالطبيعفلسفي كه در 
در ايـن نوشـتار   . ه و از مباني اين زيرشاخه تغذيه كرده استدشده است گره خور

در چنـد موقـف اساسـي، پيونـدهاي علـوم طبيعـي و تجربـي بـا          ،شود تلاش مي
شـود و در نهايـت نشـان داده شـود كـه       بيانويژه الهيات فلسفي  مابعدالطبيعه و به

گفتمان علوم طبيعي و تجربي نزد اين دو دانشـمند و فيلسـوف متمـايز از گفتمـان     
  .علوم تجربي در دنياي جديد است

  .سينا  ابنعلوم تجربي، مابعدالطبيعه، الهيات فلسفي، فارابي،  :ها واژهكليد
  

  مقدمه .1
گونه  معرفتي علوم پيش از رنسانس از هر ةمجموع كه اينبر   ها مبني برخلاف برخي تحليل

 تر بيشاين علوم  كه اينبهره است و يا  محتواي تجربي و يا روش علمي در معناي جديد بي
تـوان گفـت    ، مـي )251- 250 :1389 ،نصـر  ←( مؤيد رمز و راز و حتي نوعي خرافه است

     ً      عميقـا  از   ،اسـت هـاي طبيعـي و فنـي اختصـاص يافتـه       بخشي از اين علوم، كه به پژوهش
غفلـت   از آنهـا   اي كه در اين تحليـل  نكته. محتواي تجربي و روش علمي برخوردار است

باب آن متفـاوت   شناسي و پژوهش در                    ً                        شده آن است كه اساسا  تصوير طبيعت در اين جهان
دكارت  ةانديشهرچند در . تصوير طبيعت در علوم جديد و تحقيقات تجربي جديد استبا 

                                                                                                 

  r.mahoozi@iscs.ac.ir يو اجتماع يفرهنگ مطالعات ةپژوهشكد فلسفه،استاديار  *
  2/8/1394: ، تاريخ پذيرش13/6/1394: تاريخ دريافت



  سينا فارابي و ابن ةماهيت ديني علوم طبيعي در انديش   100

  

در  كانت اشاراتي دال بر پيوند ميان علوم طبيعي و مابعدالطبيعه ةفلسفتر از آن در  و برجسته
هاي علم مـدرن و پـس از آن    در كليت فلسفه چه آن          ً شود، اساسا   ديده مي 1معناي جديد آن

و تأثير عـوالم   يك سوشود نوعي انفصال ميان علم به طبيعت و علم به خداوند از  ديده مي
هاي علمي و تجربي بنا بـه   اين تأثيرها در پژوهش ةملاحظي بر جهان فيزيكي و متعدد هست

  .سوي ديگر است هاي متعدد پژوهش از روش
هـاي   شـده در فلسـفه   عرضـه شناسي  شناسي و معرفت شناسي، جهان نوع انسان ،شك يب

، ين دو دانشابنا به اصل ارتباط ميان  ،اثر نهاده و در نتيجهميان فلسفه و علم  ةرابط مدرن بر
ين ا. )15- 1 :1380 ،آرتوربرت ←( پديد آمده استپيشينيان علم  ةفلسف باجرياني متفاوت 

هاي علمي و طبيعي دانشمندان قرون اخير غرب را از زبان رمز  پژوهش فقطنه جديد  ةروي
ي عاري ساخته، بلكه ارتباط ميان علوم تجربي و غيرتجربـي را نيـز   الهياتو اشارات ديني و 

عبـارت ديگـر،     بـه  ،، علـم بـه طبيعـت و   سـينا   ابـن فـارابي و   انديشةدر  .است كردهمنقطع 
شناسي با علم به خداونـد و حتـي علـم بـه انسـان گـره خـورده اسـت و بنـابراين           طبيعت
در اين نوشـتار تـلاش   . شود شناسي طرح مي انسانشناسي در پيوند با خداشناسي و  طبيعت

ناقص به تجربه توسط عقـل و   ياستقرا يارتقاباب  بركنار از ملاحظات بوعلي در ،شود مي
كـه آكنـده از   (پيوندهاي محتـوايي علـوم طبيعـي و مابعدالطبيعـه سـنتي       ،2هاي عقلي قياس

منظور نشان دادن   به. داين دو فيلسوف بررسي و تحليل شو انديشةدر  )مضامين ديني است
هـاي تحقيـق    بندي علوم، روش اين پيوند شايسته است مواردي چون معناي طبيعت، تقسيم

 .تشريح شودديگر در عالم و مباحث مرتبط  مندي غايتدر علوم طبيعي، كميت و كيفيت، 
  

  معناي طبيعت .2
 ؛اصـل توليدكننـده   .1 :شـود  در تلقي مشايي، چهار معناي مختلـف از طبيعـت ديـده مـي    

. شـيء جسـماني   .4و  ؛جوهر ساده و بسـيط شـيء   .3 ؛طبيعت اصلي و ذاتي يك شيء    .2
شـود   كه موجب حركت عناصر ميي ينيرو چون همبه طبيعت  علايي ةنام دانشدر  سينا  ابن

 در اين مضـمون، طبيعـت عامـل و بنيـاد افعـال در عناصـر و اشياسـت       . اشاره كرده است
در اين تلقي، طبيعت همان صورت شيء است كه جايگاه طبيعي ). 55- 53 :1383 ،سينا  ابن(

 ـ   . دارد ء را معين مي  و خصايص ذاتي هر عنصر و شي   هبا اين ملاحظه، نه تنهـا هـر شـيئي ب
شود، بلكه همـين طبيعـت ذاتـي     اشيا متمايز مي سايرصورت و طبيعت ذاتي خود از سبب 
 گردانـد  هاي قسري را به حالت نخستين آن بـازمي  اعلها و ف شده بر اثر علت دگرگونشيء 

عنوان ذات اشـيا، بـه معنـاي      بر اين معناي خاص از طبيعت به  علاوه ،سينا  ابن .)54 :همان(
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وي در بخش سماع . است توجه دارد ،اعم از فلكي و زميني ،اجرام ةدربرگيرندتر آن كه  عام
  :به اين معناي عام اشاره كرده است شفاطبيعي كتاب 

بـه وجـه جزئـي اسـت      كـه   آن. شـود  طبيعت به وجه جزئي و به وجه كلي هر دو گفته مي
به وجه كلي است گاهي به حسب نوع است و  كه  آنطبيعت مخصوص به هر فرد است و 

ت ليكن اگر طبيعت كلي واحدي از اين جنس باشد، به اين وجه نيس...  طور مطلقه گاهي ب
بلكه امري است معقول در نزد عقول مجرد كـه تـدبير كـل از آن فـايض      ،كه طبيعت باشد

  .)52- 51: 1316 ،سينا  ابن( شود مي

 بـه صـورت  كلـي و واحـد اسـت كـه      ي، طبيعت در معناي عام حقيقت ـذكرشدهدر تلقي 
ها  تمامي اجرام و اجسام و قوانين حاكم بر فعل و انفعالات و تغييرات و حركات آن پارچه يك
قانوني كيهاني نظم و انتظام هندسي و كيهاني را برقرار و حفاظـت   چون همگيرد و  بر مي را در
بـر   بايد توجه داشت كه اين معناي عـام طبيعـت معنـاي خـاص ايـن واژه را نيـز در      . كند مي
قانون وجود  ةكنند تعيينكه صورت و طبيعت ويژه و خاص هر شيء، كه  اي هبه گون ،گيرد مي

دهندة آن قانون كلي و كيهاني  تشكيلقوانين جزئي و كلي  ةمجموعآن شيء است، قانوني از 
هاي ميان موجودات  لوگوس و قانون كلي هستي انتظام ةمثاب  تلقي، طبيعت بهاين بنا به . است

برقـراري اعتـدال و    وموجـودات  از قوه و فعل هريـك   كردنبا مشخص  ،دارد و را مقرر مي
 ـبراي براي دست يافتن به كمالي كه  ها آنهماهنگي ميان  قـرر  م نحـو خـاص  ه هر موجود ب

  .)3: 1953 ،سينا  ابن ؛359- 358: 1359 ،نصر( دارد پا مي ، انتظامي كيهاني را برداشته است
تام آن بر تمامي موجودات جسـماني و روابـط   اين معنا از طبيعت و اعتقاد به حكومت 

 بـا را به سطحي متفاوت  ،علوم معطوف به اجسام، خواه طبيعي و خواه مصنوعي ،ها ميان آن
به اين معنـا،   .كند ها هدايت مي مطالعات پديداري معطوف به ظواهر اعيان و روابط ميان آن

گـوهر درونـي    جـوهر و خصـوص   نه تنها به مطالعاتي در چهارچوباين  علوم طبيعي در
     ً      دقيقـا  در  . شناسي جامع و فراگير گره خورده اسـت  بلكه به نوعي هستي ،اعيان مورد مطالعه

شناسي و  بر ارتباط علوم طبيعي و هستي  علاوه ،شناسي جامع و فراگير است كه همين هستي
يابد  ميتعالي                                                               شناسي مابعدالطبيعي، عال م نيز شخصيت خود را در پيوند با وجود حق معرفت

در . كنـد  و علم خود را مجرا و طريقي براي معرفت و علم به حضـرت حـق خـوانش مـي    
واقع ناشي از حضور حقيقت الهي در طبيعـت   شناسي فارابي و بوعلي اين پيوند در طبيعت
علـم بـه طبيعـت و     ،رو  از همـين . عام است به طورخاص و طبيعت كيهاني  به طوراعيان 

ذاتـي آن اعيـان منجـر     ةسرچشـم وجود حقيقي اعيان در نهايت به علم به خالق طبيعت و 
  .)124: 1384 ،سينا  ابن( شود مي
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كند  تعريف مياجسام  ةمطالععلم طبيعي را علم  كه آناصل، فارابي پس از ا نظر به اين ب
دسـت  ه لم و يقين در خصوص بدست آوردن عه دنبال ب  هب«كه شناسد  و يا آن را علمي مي

  و يا علمي كه )35 :1309 ،فارابي( »آوردن اعراض ذاتي اجسام طبيعي است
 كـرده ها به اين اجسام است مطالعه  هايي كه قوام آن دربارة اجسام طبيعي و در مورد عرض

ها به اين اجسام بستگي  هايي كه قوام آن و عرض(كند كه اين اجسام  و اشيايي را معرفي مي
  ،)98 ،93: 1389 ،فارابي( شوند ها ايجاد مي يا براي آنو ها  وسيلة آن  به ،ها از آن )اردد

وي در  ).497: 1391 ،اكرمـي و محمـدي نسـب   ( زده استاين علم را به مابعدالطبيعه گره 
  :گذر از علوم طبيعي به مابعدالطبيعه را چنين تقرير كرده است التحصيل

جو كند كه طبيعت يا امور و شود اصولي را جست مجبور ميرسد  وقتي فرد به اين نقطه مي
هـا جسـم يـا در     آن. تر از طبيعت و امور طبيعـي دارنـد   بلكه وجودي كامل ،طبيعي نيستند

وي نيازمند نوع ديگري از پـژوهش و علـم ديگـري     جا اينبنابراين، در . اجسام نيز نيستند
  .)همان( اند دالطبيعيكند كه مابع موجوداتي تحقيق مي بارةدر فقطاست كه 

تحقيـق در پديـده و    ةلازم ـوي  كـه  چنان ؛نيز مقبوليت يافته است سينا  ابناين تلقي نزد 
به اين معنـا، علـوم طبيعـي ماننـد     . ها دانسته است ظاهر اشيا را تحقيق در درون و باطن آن

  ّ  سر ي  ةجنباين  .)19: 1384 ،سينا  ابن(   ّ             سر ي و دروني است ةجنبالهيات همواره توأم با يك 
در عـين تواضـع   كند، بلكه همـين مطالعـات را    مي تر بيشعمق مطالعات طبيعي را  فقطنه 

پيونـد ميـان علـوم طبيعـي و     ، چهـارچوب در ايـن  . سازد به مابعدالطبيعه مرتبط ميمعرفتي 
               ً       آيـد، بلكـه اساسـا      روي در مطالعات طبيعي و تجربي حاصل نمي پيش با                 ً مابعدالطبيعه صرفا  

ديگـر سـخن،     بـه . شـود  مابعدالطبيعه معـين مـي   باعلوم طبيعي يا همان علوم جزئيه مبادي 
مبـادي علـوم   « :هاسـت  مسير و مجـراي آن  ةكنند تعيينمابعدالطبيعه مقدم بر علوم طبيعي و 

يابد تا مبادي تمام  شود و اين امر چنين ادامه مي جزئيه در علومي كه متقدم است مبرهن مي
  .)6: 1295 ،سينا  ابن( »اند اولي كه آن را علم مابعدالطبيعه خوانده ةفلسفعلوم ارتقا يابد به 

وار  و بـر ارتبـاط انـدام    كردهبندي علوم نيز لحاظ  اين پيوند را در طبقه سينا  ابنفارابي و 
 ـ  و رياضيات به) علوم طبيعي(و علم اسفل ) مابعدالطبيعه(ميان علوم، اعم از علم اعلي   ةمثاب

  .اند دهكرأكيد ت ،علمي ميانه
  

  و پيوند علوم طبيعي و الهيات بندي علوم طبقه .3
 ،گرفته است» علم«را مترادف با » فلسفه« شفااول منطق  ةمقالهرچند بوعلي در فصل دوم از 

قدر طاقت بشري   به» اشياي موجود ةهموقوف بر حقايق «عنوان   با تعريفي كه از فلسفه به
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بنـدي علـوم    در طبقـه » موضوع«اولويتي كه به از سوي ديگر ، و يك سواز  ،ارائه داده است
اولي در تبيين وجود موضوعات علوم و عـوارض ذاتـي    ةفلسف ةوظيفداده است به نقش و 

 هـم فـارابي   ذكرشـده  ةنكت ـبـه        ً      دقيقا  بنـا . ها اشاره كرده است مربوط به وجود هريك از آن
قرار داده و از منظـر  ) فلسفه(مقسم علوم را حكمت  سينا  ابنو هم  )21- 20: 1407 ،فارابي(

زيـرا اگـر هـدف فلسـفه      ،اند موضوع فلسفه را به دو قسم كلي نظري و عملي تقسيم كرده
 آيـد  دست مـي   حقايق موجودات باشد، با تعيين موجودات اقسام فلسفه نيز به ةدرباربحث 

دو بخش نظري و عملي بر حسب  پس از تقسيم كلي فلسفه به ،اين دو .)1: 1331 ،سينا  ابن(
نظري را به سه علم اعلـي يـا همـان مابعدالطبيعـه، علـم اوسـط يـا همـان          ةفلسفموضوع، 

  .اند در نهايت، علم اسفل يا همان طبيعيات تقسيم كرده ،رياضيات و
موجـود  بحـث  مبادي علـوم و  بر الهيات فلسفي، به   علاوه ،مابعدالطبيعهدر اين ديدگاه، 

اي كه بايد در نظر داشت آن اسـت كـه ايـن سـه مسـئله       نكته. پردازد مينيز هو موجود   بما
هاسـت كـه در    اتصال و پيوند ذاتي ميـان آن  سبب           ً   بلكه دقيقا  به ،منفك و جدا از هم نيستند

مواضع مختلف گاهي هر سه موضوع مابعدالطبيعه و الهيات و گاهي مبادي علـوم و گـاهي   
              ً                                      اين پيوند صرفا  ناشي از معقول بودن هـر سـه مسـئله    . اند شدهموجود بما هو موجود اعلام 

بـه  بر آن ناشي از طرح مباحث هريك در ديگري و يا تكميل هر كـدام    بلكه علاوه ،نيست
 سـينا   ابـن فـارابي و   ةمابعدالطبيع ـبه اين معنا، بحث الهيـات در  . ديگر است ةمسئلدو  كمك

مبـادي   كـه  چنـان هـو موجـود دارد؛    ود بماارتباطي وثيق با بحث مبادي علوم و بحث موج
و » موجود بما هـو موجـود  «فلسفي و مابعدالطبيعي علوم نيز همواره در نسبت با بحث عام 

روست كه هنگامي كه علوم طبيعي و تجربـي   از همين. شود طرح مي» الهيات«بحث خاص 
عـدالطبيعي خـاص   در پيوند و ارتباط بـا مباحـث فلسـفي و ماب    سينا  ابنفارابي و  ةانديشدر 

همـان مبـاني بـه مباحـث      ةواسطخود، آن علوم با  هشود، خودب هريك از آن علوم طرح مي
هم  متقابل ةرابطشوند و در يك  مابعدالطبيعي و مباحث الهياتي نيز متصل مي ـ     ً      صرفا  فلسفي

سهم مابعدالطبيعـه در علـوم    بوعلي. دنشو مند مي ها بهره د و هم از آننكن ها خدمت مي بدان
  :طبيعي را با ظرافتي تمام در عين اختصار چنين بيان داشته است

موضوع علم طبيعي جسم است، ولي نه از آن حيث كه موجود است و نه از آن جهت كـه  
تركيب شده اسـت،   ،جوهر است و نه از آن جهت كه از مبادي خود، يعني ماده و صورت

  .)10: 1953 ،سينا  ابن( حركت و سكون استبلكه از آن جهت كه موضوع 

اولويـت و برتـري مابعدالطبيعـه بـر علـوم       سـينا   ابننظر به همين نكته است كه  با
 كند اولويتي ذاتي دانسته است هاي طبيعي مي كه اين علم به دانشرا طبيعي و خدمتي 
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از طبيعيـات  لحاظ زمان يادگيري اين دانش پس ه هرچند ب ،)115/ 1 :1403 ،سينا  ابن(
  .شود و رياضيات آموخته مي

بعـد بـودن نسـبت بـه     » مابعدالطبيعه«و معناي ...  است» مابعدالطبيعه«اما اسم اين علم 
بريم همـين وجـود    يم و بر احوال آن پي ميكن بار كه وجود را مشاهده مي اولماست؛ زيرا 

ار ناميده شدن بـه آن  كنيم و نامي كه اين علم به لحاظ ذات خود سزاو طبيعي را ادراك مي
ناميده شود؛ زيرا امـوري كـه در ايـن    » الطبيعه ماقبل«نام است عبارت از اين است كه علم 

 انـد  قبـل از طبيعـت   ،، هم از حيـث ذات و هـم از حيـث عموميـت    شوند بررسي ميعلم 
  .)22- 21: 1953 ،سينا  ابن(

اگـر  . وجـود اسـت  عوارض ذاتـي  شود توجه  به آنبايد  بارهديگري كه در همين  ةنكت
 ـ » موجود بما هو موجود«موضوع مابعدالطبيعه  نحـو  ه باشد، پس مسائل و موضوعاتي كـه ب

و در مابعدالطبيعـه   اند ند عوارض ذاتي آنا واسطه به موجود بما هو موجود مرتبط ذاتي و بي
كـه بـوعلي    )127: همان( اين عوارض ذاتي از سنخ ذاتي باب برهان است. شوند مطالعه مي

، معقـولات ثـاني   يناس  ابن ةعقيد  به. )13- 12 :همان( ناميده است معقول ثاني فلسفيا را ه آن
در ثاني، ناظر بر خواص و  ،و اند علوم و نه علمي خاص ةفلسفي چون عوارض مشترك هم

و نـه موجـود و   » موجـود بمـا هـو موجـود    « ةاعراض ذاتي ـ يند،ها صفات اشيا و نه ذات آن
  ).همان( اند اي خاص مقوله

 3ارسـطو نظر  مدبر موارد   تر كردن طيف معقولات ثاني فلسفي، علاوه با گسترده سينا  ابن
شـوند، مفـاهيم و    يك از علوم جزئي بررسي نمـي  هيچاي كه در  و مبادي  و اصول موضوعه

عام بودن جـزء هـيچ علـم     علت هشوند و ب كه از موجودات خارجي انتزاع مي را معقولاتي
نيز جزء موضوعات و مباحث شوند  ميعلوم استفاده  ةهماما در  ،يندآ حساب نميخاصي به 

فـي اقسـام    ةرسـال وي در . )159- 158 :1386 ،فيروزجـايي ( مابعدالطبيعه لحاظ كرده است
به اين مسئله و نقش ايـن فلسـفه در    ،اولي به پنج بخش ةفلسف، ضمن تقسيم العلوم العقليه

  .جزئي اشاره كرده استعلوم كلي  به طورتثبيت و تحكيم علوم طبيعي و 
يا همان علم را مقسم ) حكمت(در گام نخست فلسفه  سينا  ابنديديم، فارابي و  كه چنان

تـرين تـا    در گـام بعـد، طيفـي از شـريف     ،و نددانستعملي  ةفلسفنظري و  ةفلسف ةشاخدو 
نظـري   ةيرشـاخ زرا سـه  ) مابعدالطبيعه، رياضيات و طبيعيات(هاي نظري  ترين دانش اخص

جوي  ميل حقيقت ويژه به ،گفته پيشگذشته از مباحث  ،رسد مي به نظر. فلسفه معرفي كردند
 ةفلسـف هـاي   طبيعي، رياضـي و طبيعـي و زيرشـاخه   فرافلسفه به شناسايي ذات امور اعم از 

شناسـي و در   شناسي، معرفت و نتايج برخاسته از اين ميل در بعد هستي )124: همان( علمي
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هاي  ديگر يعني نقش دانش ةمسئلدو  ،سينا  ابنعلم فارابي و  ةفلسفخاص در  به طور جا اين
نظري در استكمال نفس انسان و اولويت دانش مابعدالطبيعه بر دو دانش ديگر در اين مهم و 

نظـر   مـد بنـدي علـوم    بر توحيد اسلامي نيز در طبقه  بيني مبتني ترسيم نوعي جهان چنين هم
  .)3: 1385 ،نصر( وده استبدخيل  سينا  ابن

با وي  ،برخي ةعقيد  بهكه  جا آن تا، بودهكرده جلب نيز را شايد اين توحيد توجه فارابي 
بندي علوم، به وحدت و پيونـد فلسـفه و    عنوان منبع شناخت در عمل طبقه  معرفي عقل به

پيوند  ةمسئل              ً    اين توحيد كاملا  به . )482: 1391 ،نسب محمدياكرمي و ( دين نظر داشته است
گونه كه پـيش از   زيرا همان ،مرتبط استنيز شناسي و خداشناسي  طبيعت جا اينعلوم و در 

، علم حقيقي به هر چيز از مجراي علم به علل حقيقـي آن و  سينا  ابن عقيدة  بهاين بيان شد، 
، معرفت پديداري و ظـاهري بـه   رو اين از  ؛آيد در نتيجه ارتباط آن با مبدأ وجود حاصل مي

بنـابراين، در  . هاسـت  مقدمه و مجرايي براي معرفت بـه ذات و منشـأ حقيقـي آن    فقطاشيا 
اي از  هـا كاشـف حقيقـت و ذات موجـود و يـا مرتبـه       الگويي كه طي آن هريك از دانـش 

و اسـت  ، مطالعه و تحقيق هريك از اين موجودات و مراتب در نهايـت دانشـمند   اند هستي
در پرتـو ايـن معرفـت    . كنـد  معناي خاص هدايت مي  را به معرفت الهي و الهيات به محقق

علم و دانش خود را كاشف از ذات درونـي اشـيا و    فقطجامع و كلي است كه دانشمند نه 
الهي در تمامي مراتـب و موجـودات    ةبالغبلكه حضور حكمت  ،يابد مراتب برتر هستي مي

 .كنـد  راتب در مراتب زيرين خود را نيز شناسايي ميهستي و عليت و نقش هريك از اين م
هـاي خـود    روست كه حتي دانشمند علوم تجربي نيز در كليت انديشه و پـژوهش   از همين

وحدت در كثرت و كثرت در وحدت را بـه خـاطر دارد و پـژوهش خـود را      ةانديش     ً دائما  
 سـاير نـار  گيـرد كـه درصـدد اسـت در ك     عضوي از يك اندام پژوهشي واحد در نظـر مـي  

  .رازآلود هستي را راززدايي كند ةپيكرها كليت  پژوهش
  

  معرفت علمي .4
و هـدف مقسـم در   ) فلسـفه (بنـدي علـوم    در طبقـه  سـينا   ابـن مبنـاي الگـوي فـارابي و     بر

تبيـين و فهـم   «توان  جوهر جسم، مي جا اينجوي حقايق جوهرهاي چندگانه و در و جست
. اين دو انديشـمند معرفـي كـرد   در تفكر شناسي  ترين هدف طبيعت را اصلي» جهان طبيعت

شناسـي دارد   شناسي و حتي انسان شناسي، كيهان      ً                               مسلما  اين تبيين اركان متعددي چون روش
اي كه بايد در  نكته. تشريح شود ،ولي مرتبط با ديگري ،جداگانه به صورتكه بايد هر كدام 
برخي ديگر از دانشـمندان بـزرگ    چون هم، سينا  ابناست كه فارابي و  ايننظر داشته باشيم 
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شناسـي و   ذكرياي رازي، متأثر از جهان و عصر خود از قبيل ابوريحان بيروني، خوارزمي هم
             ً                    طبيعـت را صـرفا  همـين طبيعـت      فقـط اصول و اركان نظام فكري و مابعدالطبيعي خود نه 

دانستند، بلكه حس و مشاهده را نيز تنها راه شناخت طبيعـت   نمي پذير وس و مشاهدهمحس
 مـد شناسـي   تر تأثير جهان ها و در سطحي وسيع اختصار تعدد اين روش بهنصر . دانستند نمي

كـه از طبيعـت دريافـت    را هايي  نظر انديشمندان اسلامي در طرح سؤالات و دريافت پاسخ
  :داده استند چنين توضيح شتدا مي

براي فهم و بررسي طبيعت وجود نداشته، بلكه فرد  بهيك روش منحصر...  در علوم اسلامي
 ـ  هكدام ب مشاهده و تجربه، استدلال و تفكر، مĤخذ پيشينيان و كتب آسماني، هر  ،خـود  ةنوب

هـايي كـه    پاسـخ . اند براي كسب علم دربارة بنيان و چگونگي پيـدايش جهـان   طريقي بوده
هايي است كه آن عالم در مقابل طبيعت  دهد وابسته به سؤال يك عالم طبيعي ميطبيعت به 

 ـ  . سازد ها را طرح مي ي كه آن عالم اين سؤالا گذارد و نحوه مي  هوانگهي امور واقعـي كـه ب
آيد فقط با توجه به پيكـر عمـومي تفكـر داراي معنـا      دست ميه مشاهده و تجربه ب ةوسيل 

  .)82: 1339نصر، ( باشد مي

، اعـم از دينـي، فلسـفي،    سينا  ابنفارابي و  ةانديشتوان گفت تماميت  مي ،با اين ملاحظه
شـته  گذا اثـر  اين دو انديشمند هاي تجربي  در تعيين مسير و جهت پژوهش ،اخلاقي و غيره

بـر روش مشـاهده و اسـتقرا و      عـلاوه  ،باب طبيعت پژوهش درست كه رو  هميناز . است
زيـرا بسـياري از اصـول و     ،جويـد  استدلالي و عقلي نيز سود مي تجربه، از روش برهاني و

عقـل تـأمين    ةقـو الهيـات فلسـفي و   مابعدالطبيعـه و   ازشناسي  مفروضات حاكم بر طبيعت
و اصول طب را از  شتهگذاجمع اين دو روش را به نمايش  قانوندر كتاب  سينا  ابن. شود مي

 ياسـتقرا ه اسـت بـا روش مشـاهده و    دست آمد  هشناسي كه از حكمت ب عقايد كلي جهان
وي در علم جو نيـز، بـا   . )361: همان( ناشي از نتايج و مشاهدات تجربي تأليف كرده است

، ملاحظات تجربي چندي يا همان مباني فلسفي علوم طبيعي استفاده از اصول كلي طبيعيات
انجـام  ) قـزح قوس (كمان  بردن به ماهيت رنگين  دربارة انعكاس نور در ذرات آب براي پي

توان در رسـائل عرفـاني و رمـزي     اين پيوند را مي. )412- 403: 1384 ،صاييلي( داده است
 ،در اين رسـائل . نيز مشاهده كرد الطير ةرسال وسلامان و ابسال طبيعت از قبيل  ةدرباربوعلي 
مراحلي است كه سالك بايد بـراي   ةزمرشناسي از  تر جهان شناسي و در سطحي عام طبيعت
در ايـن  . ها از مراتب متعدد هستي گذر كند مقصود بشناسد و با شناختن آن ةنقطن به رسيد

                 ً   مشخصي دارد و صـرفا    ةاندازهاي استقرايي حد و  نگاه، روش تجربي و مشاهدات و تعميم
هرچند در همين حـوزه نيـز اصـول و مفـاهيم      ،در شناسايي طبيعت محسوس كاربرد دارد
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پژوهي خـود از   طبيعتدر  سينا  ابنكلي،  به طور. كنند قش ميفلسفي و مابعدالطبيعي ايفاي ن
  :و شهودي بهره جسته است ،ها اعم از تجربي، عقلي اقسام و انواع روش

سازد و نيـز هريـك    هر كدام از اين طرق انسان را با يك نوع دانش دربارة طبيعت آشنا مي
هاي  محدوديت يورانفسه كلي است و  مگر نيروي عقلاني كه في ،داراي محدوديتي است
.                            ّ                               تواند تمامي جزئيات را در كل ي و كثرت را در وحدت جـذب كنـد   اين جهان است و مي

وسيلة نيروي عقلانـي در يـك     اموري كه از راه حواس كشف شده است تا هنگامي كه به
ست و فقط در پرتـو اصـول كلـي    ارتباط ا معني و بي نظر كلي دربارة جهان جذب نشود بي

عالم عقلاني است كه جزئيات عالم كثرت و شعب گوناگون علـوم طبيعـي ارزش يافتـه و    
موجودات و اتكا و ارتباط ايـن عـالم بـا     ةهمتواند انسان را با آشكار ساختن پيوستگي  مي

  .)363- 362: 1359 ،نصر( سوي علم واقعي هدايت كند  عالم بالا به

 .شود مولود همين رويكرد است طرح مي» الهيات علم«عنوان با مروزه ا چه آنبخشي از 
 مـد                             ً                بيني صحيح جهان محسوس را صرفا  بخشي از جهـان   به اين معنا كه اگر در يك جهان

هاي  و بنابراين در تماميت آن آثار و نشانهكرده نيز خداوند خلق را نظر الهيات بدانيم كه آن 
مايكـل  . توان پيوند ميان الهيات و علم را تبيين كـرد  ه ميگا شود، آن خلقت خداوند ديده مي

  :هلر اين آموزه را چنين تشريح كرده است
جهان علم فقط شامل جهان مادي است، در حالي كه جهان الهيـات جهـاني اسـت كـه     ... 

تواند حتـي   اين، الهيات مي بر  علاوه ؛گيرد بر مي قلمرو آن فراتر از مرزهاي مادي را نيز در
ها و احكامي را بيان كند كه فراسوي قلمـرو روش تجربـي قـرار     دربارة جهان مادي گزاره

تـر از   توانيم بگوييم تصوير الهيـات از جهـان مـادي غنـي     سان به يك معنا مي  بدين. دارند
عنوان تأملي دربارة علـوم    به  ‘الهيات علم ’. دكن مياندازي است كه علم آن را ترسيم  چشم

كـه  د كن ميكند كه علوم طبيعي دربارة جهاني پژوهش  قيقت را بررسي ميپيامدهاي اين ح
را بايد بخشي از الهيـات    ‘الهيات علم ’اين نكته بسيار مهم است كه  .خداوند آفريده است

                         ً                  هاي فرعي الهيات است غالبا  از نتايج تحقيقات  كه از سرفصل  ‘الهيات علم ’. به شمار آورد
قلمرو و مرزهـاي توانـايي علـوم طبيعـي را       ‘علم فلسفة ’ . ... گيرد كمك مي  ‘علم فلسفة ’

. اي نيست كه بتواند به وراي قلمرو مذكور بپـردازد  گونه  ولي سرشت آن به ،كند بررسي مي
خداونـد   ةآفريـد جهـان   كه اينآگاهي از  .گذارد تواند اين مرزها را پشت سر اما الهيات مي

هـاي   ها و ابعادي از جهـان را كـه بـا پـژوهش     سازد تا جنبه را قادر مي  ‘علم الهيات ’است 
  .)89: 1379 ،هلر( ها دست يابيم در اختيار ما قرار دهد توانيم به آن تجربي مدرن نمي

                         ً           د آن است كه اگر جهان كاملا  به خداوند شو توجه مي به آن» الهيات علم«اي كه در  نكته
  ،به اين معنا كه ؛هاست پس جهان آكنده از ارزش ،استكرده خلق  آن را وابسته است و او
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علـوم   ةهم ـنقشه و طرح خاصي از سوي خداوند است كه نه تنها  ةنتيجآفرينش جهان  ...
خواننـد   ها مي به نام ارزش )axiology( ‘شناسي دانش ارزش’كه در  چه آنبلكه هر  ،طبيعي
ها مطرح خواهد شد و  غايت و هدف، نظامي از ارزش ةلئمسدر بررسي . گيرد بر مي نيز در
  .)90: همان( آيد خود يك ارزش به شمار مي ‘غايت’     ً اساسا  

تـوان   تطبيق دهيم، مي» الهيات علم«را با  سينا  ابندرصدد باشيم موضع فارابي و  كه آن بي
ـ مابعدالطبيعي يك فيلسوف پيشامدرن كه بـه تقسـيم فلسـفه بـه دو      ديد كليت نظام فكري

از سـوي ديگـر،    ،دانـد و  ها مي نظري و عملي باور دارد و دانش الهي را اشرف دانش ةشاخ
                           ً       مندي از آن مبدأ اعلي نهايتا  مدخلي  ي ذات و حقيقت موجودات را در عين بهرهوجو جست

هاي علمـي و تجربـي وي را    سير پژوهشكند چگونه هدف و غايت و م براي آن لحاظ مي
روسـت كـه    از همـين . كنـد  و نقشـي پررنـگ در آن ايفـا مـي     دهـد  مـي تحت تـأثير قـرار   

زيرا در  ،ديني است ـ فلسفي ةصبغدار و داراي      ً    كاملا  جهت سينا  ابنشناسي فارابي و  طبيعت
ديني اين دو فيلسوف آدمي براي دست يافتن بـه سـعادت بايـد بـه      ـ فلسفي ةانديشكليت 

سطحي از عقلانيت و معرفت دست يابد و معرفت تجربي و علمي گامي از اين مسير است 
تواند آدمي را بـه   ذات امور و اشيا باشد، مي ةآشكاركنندكه اگر مطابق با واقع باشد و بتواند 

از . رساند و وجود وي را ارتقـا بخشـد  ر با خداوند نوعي اتحاد حقيقي با عالم و در گام برت
  :توان گفت مي اين رو

دهد هرچند منطبق با اصول علم تجربي و داراي تمام  ارائه مي سينا  ابناي كه  شناسي طبيعت
چـرا كـه ايـن    . الهي است ةصبغدار و داراي  هاي اين علوم است، ولي علمي جهت ويژگي
اسلامي  ةفلسفشناختي ديني در قالب  شناختي و جهان سانها و مباني ان مفروض ةپايعلم بر 

، علم سينا  ابناز نظر . هاي ديني سامان يافته است استوار شده و در راستاي اهداف و ارزش
 وجـودي آن بـا وجـود مطلـق و     ةرابط ـء علم به حقيقت آن يعني علم به  واقعي به هر شي

تعالي است   حق ةافاضد هر شيئي چون وجو. لايتناهي است كه مبدأ كل جهان هستي است
به . تكويني و وجودي با وجود مطلق دارد ةرابطعنوان مخلوق الهي يك   و هر موجودي به

وجودي و تكويني بين  ةرابطعلم به حقيقت اين شي عبارت است از علم به  ،همين جهت
  .)2: 1387 ،سليماني( شيء و خالق آن

  بـه بلكه  ،نيست» علم ديني«معناي طرح مفهوم   ذكر اين دعاوي بهبايد توجه داشت كه 
نتيجه  و درهاي علمي و تجربي  معناي حضور مباني فلسفي و ديني در پژوهش به بيان دقيق 

علـم  «نه تنهـا مفهـوم    سينا  ابن     ً                  اساسا  در زمان فارابي و  كه چناناست؛ ماهيت ديني اين علوم 
شايد براي روزگار ما كه علـم  . بوده استبلكه اين مفهوم عاري از معنا  ،مطرح نبوده» ديني
 شدهمنفصل و الهيات فلسفي سنتي  ةمابعدالطبيعدارد و از  )پوزيتيو(      تحص لي         ً اي عمدتا   صبغه
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 ،بنـابراين  ؛جريان حـاكم باشـد   بارويكردي متفاوت  ةعرضاست طرح اين مفهوم به معناي 
تـوان آن را   معنادار است و مي» علم ديني«و يا » الهيات علم«مفهوم  چهارچوبدر اين  فقط
كـردن  لحـاظ  . )9- 6: 1387 ،گلشـني  ←( علـم طـرح كـرد    ةفلسفعنوان رويكردي در  به 

انـد،            ً                                    ، كه كاملا  در علوم مكانيكي و تعيني جديد غايـب »مندي عالم هدف«هايي چون  ارزش
در علـوم تجربـي را تغييـر دهـد، بلكـه      توانـد روش تحقيـق    موضوعي است كه نه تنها مي

ورود اين اصل و اصول . شده ايفاي نقش كند آزمودهتواند در مقام تفسير و تعميم قوانين  مي
باشـد، هـم پـژوهش    ده كـر عرضـه  هـا را   آنو خـواه ديـن   ، خواه مابعدالطبيعه ديگر ممكن

اسـت كـه    چهـارچوب      ً            دقيقـا  در ايـن   . دهـد  انديشمند و هم خود او را تحت تأثير قرار مي
كه آكنده  سينا  ابنفارابي و  ةانديشطبيعت در  ةمطالعشناسي و روش  توان دريافت طبيعت مي

جامع است چگونه  ةبست هم) سيستم(                            ً                      از مباني مابعدالطبيعي و بعضا  ديني در قالب يك نظام 
گر  اصلي حكمت نظري در استكمال عقلي و وجودي پژوهش هاي موضوع ي ازيك چون هم
  .كند كلي انسان ايفاي نقش مي ه طوربو 

  
  هاي تجربي كميت و كيفيت در پژوهش .5
بـرخلاف بـاور كسـاني كـه علـوم       ،ديگري كه بايد بدان توجه داشـت آن اسـت كـه    ةنكت

دانند، رياضـيات و تجربـه                                                         پيشامدرن را علوم خفيه و عاري از ملاحظات كم ي و تجربي مي
 سـينا   ابنهاي  الحيل و دقت  هاي فارابي در علم دقت. كنند نقشي اساسي در اين علوم ايفا مي

هـا نـافي    وزهح ـ سـاير ها و  در ملاحظات علمي مربوط به رياضيات، علم جو، معادن، سنگ
اصول اقليـدس را بررسـي    شفابوعلي در فن اول رياضيات . است گفته پيشتمامي دعاوي 

كرده و در فن دوم رياضيات اين كتاب از احوال عدد از حيث كيفيت تركيب و توالي سخن 
تسـري  ت ئ ـهيموسيقي و علـم   ةحوزوي در فن سوم و چهارم اين مباني را به . گفته است

هـاي آسـمان، رصـد     ز ابواب اين علم، اعم از جايگاه زمين در جو، ويژگيداده و بسياري ا 
رياضي بررسي و تبيـين كـرده    ـ را در قالبي علمي ،هاي خط استوا و غيره ستارگان، ويژگي

  .)189- 179 :1388 ،موسوي بجنوردي ←( است
هاي علمـي  وگو گفتتوان در مباحثات و  ها به رياضيات در علوم را مي اين قبيل اهتمام

دو انديشمند بر اين باور بودنـد كـه   اين      ً اساسا  . و ابوريحان بيروني نيز مشاهده كرد سينا  ابن
نظمي رياضي و هندسي بر تمامي عالم ساري و حاكم است و دانشمند علـوم طبيعـي بايـد    

ابوريحـان در ايـن   . اعداد و اشكال هندسي بيان كنـد ت ئهياين نظم را شناسايي و آن را در 
 ،آيـد  مـي  بـه دسـت  در مطبوعات از آثار نفس و طبيعت جميع اعـداد  « :گويد ص ميخصو
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هاي هر گلي به عددي خاص در جنسي جداگانه  ها و اوراق كه برگ خصوص در شكوفه هب
  .)359: 1320 ،بيروني( »اختصاص دارد

علمـي دانشـمنداني    ةمنظوم ـبسيار مهمي كه بايد در خوانش جايگاه رياضيات در  ةنكت
ها در نظر داشت آن است كـه   عصران آن هم ساير، ابوريحان، ذكرياي رازي و سينا  بناچون 

هـا در تمـامي    توان از آن مشخصي دارد و نمي ةمحدوداستفاده از رياضيات و روش تجربي 
برخلاف رؤياي كساني چـون دكـارت و يـا     ،از اين رو. ها سود جست ساحات و پژوهش

طبيعت محسـوس   ةمحدود                  ً    رياضي و تجربي صرفا  در  هاي قرون اخير، روشگرايان  تحصل
گونه كه پيش از اين  اين، همان بر  علاوه. تجربي دربارة اشيا كاربرد دارند ـ و مطالعات كمي

تجربي همواره در نسبت با مطالعات فلسفي و  ـ نيز گفته شد، در اين رويكرد مطالعات كمي
گـاه از اصـول و    هـيچ  تجربـي  ـ ـ مطالعـات كمـي  ه اسـت و ايـن   مابعدالطبيعي خوانش شد

بلكه تأليف اين دو با هـم سرشـت و ماهيـت     ،تهي نبوده و مابعدالطبيعي مفروضات فلسفي
  .داده است علوم طبيعي و تجربي را شكل مي

جديد  ةفلسفدر علوم و حتي » كميت ةسيطر«اين، بركنار از نقدهايي كه امروزه به  بر  علاوه
 و در نتيجه سكولار شدن» عصر تصوير جهان«نام ه ب و معاصر غرب و پديد آمدن وضعيتي

 ؛280- 279 :1382 ،هـاوزن  لگـن ( شـود  شده در اين تصوير شده و مي متجسمعلوم و طبيعت 
 بـه طـور  در علم پيشـامدرن   ي، بايد توجه داشت كه رياضيات و نگاه كم)16: 1361 ،گنون

طرح شـده   همواره در نسبت با وجه كيفيت سينا  ابننظر فارابي و  مدعلوم  جا اينكلي و در 
اين ذات كـه در خـود حـاوي مراتـب     . كه ناظر به ذات و صورت اعيان و امور است است

به منشـأ اصـلي   نهايت  دررا طبيعت  ةشناسندعالم و  هستي و نور و اشراق خداوندي است
ملاحظات كمي و تجربي يك دانشمند تجربي در راسـتاي   ،رو اين از . كند هستي متصل مي

ده تنظـيم ش ـ  ،ها و ذوات اعيـان و امـور   ويژه شناسايي صورت هعلوم، ب ةچندگانهاي  غايت
بـر سـاختن ابزارهـاي مـورد نيـاز        تا در پرتو شناسايي دقيق و صحيح طبيعت، علاوهاست 

  .يابد كمالها  اتحاد با آن و در پرتو شودزندگي، نفس نيز به مراتب برتر هستي ملتفت 
 ـ  ورود ملاحظـات كم     فقـط  چه در علم جديد اتفاق افتاده آن يافتدر توان يم حال                ي در

ايـن ملاحظـات اسـتفاده     اززيرا پيش از آن نيز دانشمندان و عالمـان تجربـي    ،علوم نيست
هـاي ذاتـي در اعيـان و در     هـاي كيفـي و صـورت    ، حذف جنبـه بيش از آن ،بلكه اند؛ كرده

راحتـي   بـه ، دانشمندان جديـد كـه   رو  هميناز . بوده استمهم ملاحظات علمي و تجربي 
و كيفي را در علوم قديم دريابند ايـن علـوم را خفيـه و    ي مكتوانند نسبت ميان وجوه  نمي

 كـه ي مكها و ذوات در ملاحظات  اعلاي حضور صورت ةنمون. كنند سحرگونه معرفي مي
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 گانـه اسـت   اعـداد در علـوم هفـت    ددهن ـ  مـي هم جلوه رازي مب آن را دانشمندان جديد
كـه   است ، هر عدد رمز و نمادي براي واقعيتي عينيجا ايندر . )372- 371: 1392 ،رحمتي(

درستي شناسايي شود، معارف نظري جديد و گونـاگوني از درون و   هها ب اگر نسبت ميان آن
  :باره مدعي است  بوركهارت در اين. آيد گوهر اعداد حاصل مي

عدد، نسبت، هارموني و ضـرب آهنـگ تجلـي آشـكار وحـدت در كثـرت اسـت و نيـز         
ها راه بازگشت از كثـرت بـه وحـدت را     هايي است كه به مدد آن ترين دستورالعمل صريح

هرچه يـك شـيء در   :               ً                  ذات اشيا عميقا  با وحدت مرتبط است...  توان جست و جو كرد مي
 تري از هستي متمتع خواهد گشـت  عميق طور به ي باشد، تر بيشذات خود واجد وحدت 

  .)72: 1389 ،بوركهارت(

كلـي   بـه طـور  و  سـينا   ابـن شناسـي فـارابي و    طبيعـت توان گفت  با نظر به اين نكته مي
اي دارد و  هاي كيفي اعيان اهتمام ويـژه  ها و جنبه                     ً        شناسي پيشامدرن اساسا  به صورت طبيعت

  .تنظيم و تنسيق شده استملاحظات كمي نيز در نسبت با همين روح حاكم 
  

  عالم مندي غايت .6
مبناي عشق و يا همـان نيـروي درونـي موجـودات و      تبيين خلقت و حركت موجودات بر

و تمـايز آن از   سـينا   ابـن شناسي فارابي و  غايتي معين يكي از وجوه اساسي طبيعت چنين هم
 منـدي  غايتو هنگامي كه دكارت بررسي غايت . شناسي مكانيكي عصر مدرن است طبيعت

و  )67 :1376 ،بيـدي  صـانعي دره ( وضوح و تمايز در اين مسئله كنار نهاد فقدان علت هرا ب
 ; Kant, 1965: B233, A189 ؛140- 132: 1389 ،مـاحوزي ( هنگامي كه نيوتن، كپلـر و كانـت  

Guyer, 1996: 169( هـاي   و ديگران تقرير مكانيكي از عالم طبيعت را تثبيت كردند، حركت
                        ّ                                                 در طبيعت محسوس و نظام عل ي ميان موجودات نيـز بـه صـرف عليـت فـاعلي و       موجود

در نتيجه، نه تنها عوالم متعدد هستي و تأثير اين عوالم بر  ،تقليل يافت و)      تعي ني(دترمنيستي 
بلكه ارتباط ميان زمين و آسـمان نيـز    ،                        ً          جاي خود را به طبيعت صرفا  محسوس داد ديگر يك

 منـدي  غايـت عصر مـدرن نفـي    يگراي               مكانيسم و تعي نيكي از اركان به اين معنا، . قطع شد
  ).151: 1391 ،ملايوسفي و عبداللهي( سنتي بر آن تأكيد شده است ةمابعدالطبيعكه در  است

نوعي طرح الهي بر تمامي عـالم و   سينا  ابن، در تلقي فارابي و ذكرشدهبرخلاف رويكرد 
نه تنهـا روابـط مكـانيكي و فـاعلي موجـودات      ، مبناي اين طرح بر. ماسوي االله حاكم است

سوي غايتي ه انه بمند هدفبلكه تمامي موجودات و كليت عالم  ،شود ميمحسوس هماهنگ 
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 بـر                      ّ  بر تبيين مكانيكي و عل ي   شناسي كه علاوه طبيعت        دانشمند       ً مسلما  . كنند مينهايي حركت 
ي تبيين غايي حركـات و افعـال موجـودات جهـان اسـت      وجو جستدر اخير  ةآموزمبناي 
. دانشمندان و محققان تجربي قرون جديد در پيش خواهـد گرفـت   ةروي بااي متفاوت  رويه

 برايها  در اين طرح الهي، براي هر موجودي كمالي تصور شده است كه هم فعل و فعاليت
در نهايت، حركت به آن ختم  ،و هم) ما لأجله يكون الشيء(گيرد  دست يافتن بدان انجام مي

ه كـرد اين نكتـه را چنـين بيـان     سينا  ابن ).38: 1383 ،ايمانپور( )ماينتهي اليه الحركه(شود  مي
انـد   نظام كلي معلولات با اوقات حتمي و لايقشان در علم پيشين خداوند تمثل يافته« :است

ند و اين فيضـان معلـوم   ياب و اين نظام عيني به ترتيب و تفصيل از آن نظام علمي فيضان مي
  .)151 /3: 1403 ،سينا  ابن( »حق تعالي است و اين يعني عنايت

آن اولين مخلوق در عـالم عقـول تـا     ةگستركه  ،وار زنجيره»          ِنظام علمي «در اين  سينا  ابن
گيرد، هم مبناي خلق ماسوي االله و هم مبناي  آخرين موجود در جهان محسوس را در بر مي

عالم » نظام عيني«و خلق  تمامي موجودات ساكن و متحرك را در نظر گرفتهعلم خداوند به 
  .استده كرنظام علمي مذكور تبيين مبناي  بررا 

 ؛100: 1364 ،سـينا   ابـن ( موجـودات ) هاي نوعيه صورت(ها يا همان ذوات  اين صورت
و  تحقـق تـام   ةانگيـز در نظام علمي غايت و كمالي اسـت كـه    )587 ،537: 1375 ،بهمنيار

كـه ايـن    جا آن از. كند سوي آن را در موجودات ايجاد ميه فعليت يافتن آن شوق حركت ب
ها  و خداوند آن اند تعالي كلي كليت نظام علمي از لوازم ذات حق به طورصورت و طبايع و 

پس غايـت   ،)347: 1378 ،مطهري( صور علمي خود به جعل بسيط آفريده است مثابة  را به
واقع چيزي جـز غايـت بـودن ذات     شان در براي افراد و مصاديق عيني ها بودن اين صورت

با اين ملاحظه، خداوند غايت نهايي و كمالي اسـت  . خداوند براي تمامي موجودات نيست
. دهند                                 و تشب ه به آن را غايت خود قرار مي كنند ميسوي آن حركت ه كه تمامي موجودات ب

   :ن بيان داشته استاجمال چني به فارابي غايت بودن خداوند را
 ةآياو خود در سورة نجم  كه چنان. رسد زيرا هر چيز به او مي ،است ‘ غايت’واجب لذاته 

پـس او   ؛و هر غايتي خيـر اسـت   ‘    ً                            حتما  ختم هر چيز به پروردگار توست’: گفته است 42
  .)25 بند :1390، فارابي( خير مطلق است

 علم مابعدالطبيعه را علم به علت غـايي معرفـي كـرده اسـت     سينا  ابندليل نيست كه  بي
تعـالي، علمـي جـامع بـه تمـام       بر علم به حق  علاوه ،زيرا اين علم ،)300: 1953 ،سينا  ابن(

سـوي    هر چيزي رو بهدر اين تلقي، . هستي و موجودات آن اعم از آگاه و ناآگاه نيز هست
  .غايتي دارد
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هـا آگاهانـه اسـت، امـا      سوي غايت داشتن آن  اند رو به اراده منتها چيزهايي كه داراي فكر و
 ةهمها ناآگاهانه؛ با وجود اين،  سوي غايت داشتن آن  اند رو به چيزهايي كه فاقد فكر و اراده

در عالم تحت القمر، موجودات . غايت دارند سوي به موجودات تحت القمر و فوق القمر رو 
 غايت خود دارند و موجودات داراي اراده و فكر بر سوي به  فاقد اراده و فكر ناآگاهانه رو

  .)356: 1390 ،دادجو( غايت خود دارند سوي به حسب تخيل و شوق و تعقل نيز رو 

برخي موجودات در شناسايي كمال و يا تعريف غايت يا غايات  ةارادبر كنار از شعور و 
بر هر دو وضـعيت حـاكم    چه آنديگر و فقدان اين وضعيت در برخي ديگر از موجودات، 

نظام علمي خداوند است كه مبناي خلق و مـديريت و علـم    مثابة  است وجود طرح الهي به
  .تعالي به تمام موجودات است حق

چنـان   ،كند ميان موجودات و كليت عالم را تنظيم مي مندي غايتكه  ،الهي ةوار طرحاين 
نوعي شـعور در طبيعـت   به آن از است كه كرده  را جلب توجه دانشمندان اسلامي و ايراني

، بـر  سـينا   ابـن دانشمند بزرگ و معاصر  ،ابوريحان بيروني عقيدة  بهمثال، براي . اند تعبير كرده
و در خدمت كل عمل  ديگر يكانه كه در آن تمامي موجودات در خدمت مند غايتاين نظام 

شـده   شبيه           ِ خدا و انسان  (يي خواه غايت امكاني و خواه غايت نها ،كنند نوعي شعور كلي مي
روي خـود را                                      ِِكه هريك از موجودات آگاهانه غايت پيش    اي به گونه ،حاكم است ،)به خدا

هرچند  ؛)79- 78: 1339نصر، ( كنند اي در خدمت آن عمل مي وسيله چون همو  شناسند مي
 ـمند غايتاجسام طبيعي در افعال  ةاراددر مقابل اين رويكرد منكر شعور و  سينا  ابن خـود   ةان

تعـالي سـاخته    مبناي نظام علمي حـق  چون نظام عيني عالم بر ،)37: 1383 ،ايمانپور( است
و در خدمت  ديگر يكاجسام طبيعي در خدمت به  ةانمند غايتحركت  ،بنابراين ؛شده است

  .به كل چندان خالي از شعور نيست
مبنـاي   ر قوس نـزول بـر  شده د ترسيم ةشاكلآفرينش، موجودات طبق  ةوار طرحدر اين 
در اين جريان، موجودات عالم فوق القمـر  . اند تعالي خلق شده حق ةيافت تفصيلنظام علمي 

تعـالي را   و نظام علمـي حـق   كنند ميوسايل و وسايطي در امر آفرينش ايفاي نقش  ةمثاب  به
تمـام   ها وجه تـام و  اما خلق موجودات و تنظيم روابط ميان آن. اند عينيت وجودي بخشيده

عـالم   منـدي  غايتكه بر  ،زيرا ركن ديگر اين الگو يعني قوس صعود ،الگوي خلقت نيست
ترتيـب نـه تنهـا عليـت فـاعلي و        نيز بايد ركن نخست را تكميل كند تا بدين ،مبتني است

مكانيكي ناظر بر روابط ميان موجودات طبيعي در عالم تحت القمـر و اثرگـذاري نفـوس و    
نياز عـالم طبيعـت را تـأمين     و عقل فعال بخشي از ضرورت مورد اجرام فلكي و خورشيد

انه و رو به كمال موجودات طبيعي به صورت جزئي و تماميـت  مند غايتكند، بلكه حركت 
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بر اسـاس ايـن   . عنوان يك كل نيز وجه ديگر اين ضرورت را تهيه و تكميل كند  طبيعت به
 سـوي  بـه  الهي و كلـي، موجـودات را    ةوار طرحمبناي يك  بر ،توان گفت طبيعت مي ،منظر

بنابراين، در نهاد روابط ميان موجودات . آورد ها را به حركت درمي و آن دهد ميكمال سوق 
الهي نيـز حضـور    ةوار طرحبر عليت فاعلي و مكانيكي، عليت غايي ناشي از   طبيعي، علاوه

تعـالي و ذوات و   نظـام علمـي حـق   (كه اتصال آسـمان   بر آن  اين عليت غايي، علاوه. دارد
بـه  سازد، زمـين را نيـز    و زمين را برقرار مي) ديگر هاي موجود در عقل فعال و عقول امكان

بـر ايـن اسـاس،     ،وكشـد   و فرامـي دهـد   آسمان و غايت نهايي و برتر عالم سوق مي سوي 
 .دكن ـ ميالقمر نزديك و شبيه   هاي عالم فوق موجودات طبيعي و محسوس را نيز به هستنده

در را بـر علـت فـاعلي و مكـانيكي، موجـودات        عـلاوه معنا، دانشمند علوم طبيعي،   به اين
وضعيتي كند و اين پژوهش را در نسبت با  بررسي ميخود نيز  ةانمند غايتحركت و پويش 

  .بدان دست يابد بايدها  كه وجود آن كند مي وجو جست و غايتي نهايي از كمال
موجـودات بـا    منـدي  غايتديگري كه دانشمند علوم طبيعي بدان نظر دارد نسبت  ةنكت

 مثابـة  بـه  هاي طبيعي در روابـط طبيعـي ميـان موجـودات و      كنار علت نفوسي است كه در
حركت توسط ايجاد از در اين ملاحظه، . كنند محركي غيرجسماني در اجسام ايفاي نقش مي

 ةويـژ           ً     كـه اختصاصـا    فاعليـت  ايـن   .شـود  ه مـي سـخن گفت ـ نفوس نباتي، حيواني و انساني 
شـده در ذات ايـن موجـودات، ميـل و در نتيجـه       تعبيهبر ميل   موجودات زنده است، علاوه

ايـن  . گيـرد  نظر مـي  ها در آن )جسماني و يا عقلي و روحي(حركت ديگري را جهت رشد 
هـا   ارگانيسم آنو ازدياد نسل و حيات ي مكميل در گياهان و حيوانات به رشد و يا كاهش 

كنـد و   ها را به سوي كمالي كه بايد حاصل آورند هـدايت مـي   شود و در نتيجه آن منجر مي
و اتصال با عقل فعال و مبـادي عـالي هسـتي و    ) روحي(انسان را به ارتقاي فكري و عقلي 

  .دهد                                                     تشب ه به خداوند و سعادتي كه بايد بدان دست يابد سوق مي
جـان و   اعـم از بـي   ،شـده در ذات موجـودات   تعبيـه ميـل   سينا  ابنطبق نظر كه  جا آن از
     ً                           تماما  عقل فعال خلق و به محسوسات  را دار جانميل ناشي از نفوس موجودات  و ،دار جان
تعالي مبتني اسـت،   كه اصل اين خلقت بر طرح نظام علمي حق جا آن است و از كردهاعطا 

سـازگار در كنـار    اي به گونـه شناختي  در هر دو ميل، نه تنها عليت مكانيكي و عليت غايت
 ديگـر  يك                              ً    بلكه عامليت هر دو ميل نيز كاملا  با  ،شوند و شناسايي ميكنند  عمل مي ديگر يك

سازگاري ميان اين دو ميل چرخ روابط ميان موجودات محسـوس  . شوند معرفي ميسازگار 
ستگي امكان اصل پيواين . آورد سازگار و هماهنگ به گردش درمي اي به گونهو جسماني را 

اين اصل كه شرط ضـروري  . كند را تبيين مي )uniformity of nature( »ي طبيعتنواخت يك«
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زيرا  ،استقرا و معرفت تجربي و علمي است ةپشتوانهاي علمي است  ها و يافته تمامي تعميم
بايـد امكـان    ،تعميم و كليت و ضرورت را داشته باشد ةداعيپسيني و تجربي  ةگزاراگر هر 

كلـي   به طـور به اين معنا كه طبيعت  ؛اين تعميم و كليت در خود طبيعت وجود داشته باشد
 چـون  هـم ، انـد  كه ناظر به عالم خارج ،هاي مذكور باشد كه گزاره نواخت يكچنان واحد و 

ضـرورت حـاكم بـر طبيعـت كـه ناشـي از       . گذشته و حال، در زمان آينده نيز صادق باشند
فـارابي و  نظـر   مدشناختي است اين مهم را در طبيعت  مكانيكي و غايت ةپيوستهاي  عليت
  .آورد فراهم مي سينا  ابن

  
  گيري نتيجه .7
فارابي  انديشةتوان نتيجه گرفت علوم طبيعي و تجربي در  پيش از اين گفته شد مي چه آناز 
ديني سنتي،  انديشةمندي از مباني معرفتي و وجودي مابعدالطبيعه و  بهره سبب  به ،سينا  ابنو 

به اين معنا، هرچند اين دو فيلسـوف بـر   .      ً                                      اساسا  متمايز از علوم تجربي در قرون اخير است
انـد،   هـاي تجربـي و علمـي تأكيـد ورزيـده      هاي علمي در شناسـايي  اهميت تجربه و روش

نزد اين دو را نظر  مدهاي تجربي  هاي عقلي و تجربي پژوهش تنيدگي مباحث و روش درهم
اين تفـاوت گفتمـاني،   . دكن ميعصر جديد متمايز  ةبرهنهاي تجربي مكانيكي و  وهشاز پژ

بر متمـايز   تر بيشباب صحت و سقم يكي و نادرستي ديگري،  بركنار از قضاوت ارزشي در
شود كـه در يكـي علـوم تجربـي در عـين حفـظ        ساختن دو نوع گفتمان علمي متمركز مي
هـاي خـود را در    ينـي دارد و در نهايـت پـژوهش   استانداردهاي علمي و تجربي محتوايي د

در ديگري، علـوم تجربـي    ،دارد و بيني كلي مابعدالطبيعي عرضه مي راستاي اهداف و جهان
عبارتي            ً                      ديني صرفا  نوعي پژوهش سلولي و به انديشةسنتي و  ةمابعدالطبيعبريده از مباحث 

ويـژه   هاي ديگر، بـه  با عرصهكه به نسبت نتايج پژوهش خود  آن دارد؛ بي دودكشي عرضه مي
  .و اخلاق نظر داشته باشد ،شناسي انسان ،دين ،فلسفه
  
   ها نوشت پي

 

          مراتـب و              به سلسـله    ي    توجه    بي              كيفي موجودات،   ي  ها                        مندي در عالم، حذف جنبه              غفلت از غايت. 1
             ، تعدد منابع  )         عالم اكبر (       و جهان   )          عالم اصغر (                      گرفتن نسبت ميان انسان                       تشكيك در هستي، ناديده 

           پيشـامدرن     ة                        مدرن را از مابعدالطبيع ـ   ة                                                     معرفتي انسان و غيره از جمله مواردي است كه مابعدالطبيع
   . د  كن           متمايز مي
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  »         اسـتقرا    ة              و كانت در مسئل      سينا       ابن   ي   سخن    هم «         با عنوان        يسنده     از نو     يگر د   ي               موضوع در نوشتار     اين. 2
      يـن     در ا  .                  نظـر شـده اسـت                                     در نوشتار حاضر از طـرح آن صـرف      ين            شده و بنابرا     يين    و تب    يح   تشر

       توجـه     ي           آن نزد بوعل   ة                                       به اركان و مراتب متعدد عقل و اصول موضوع    يد                  خصوص، خوانندگان با
 ـ         يونـد             از مـوارد پ       يـز            استقرا را ن   ة                حس و عقل در مرتب      يوند                   داشته باشند و اصل پ   و    ي             علـوم تجرب

   .         لحاظ كنند     يعه    الطب     مابعد
 ـ   ة      فلسـف    ي   ذات       مسئلة   8   به   »                   موجود بما هو موجود «   بر         علاوه      ارسطو . 3   :                     اشـاره كـرده اسـت      ي     اول

   ،                      موجـود مفـارق الهـي     .  3   ،                          علل موجود بما هـو موجـود    .  2   ،    اشيا   ة                      اصول و علل برتر و اولي   . 1
   ة                جـا كـه فلسـف          از آن  .     صورت  .  8  و    ،     حقيقت  .  7   ،    الهي   ي        علل اشيا  .  6   ،        علل جوهر  .  5   ،    جوهر   . 4

            هـا حاصـل             هـاي آن                   جوهرهـا و علـت     ة     مطالع    با                                     اولي علم به حقيقت است و علم به حقيقت 
  .       هاسـت                                      جوهرهـاي طبيعـي و علـل وجـود آن       ة           دار مطالع ـ           اولي عهده   ة                  آيد، بنابراين فلسف    مي

            ابراين بـه               جوهرهاست و بن   ة                             موجود بما هو موجود همان مطالع   ة                   از نظر ارسطو، مطالع   ،     ً اساساً
    يم    خواه  )      طبيعي   ة      و فلسف   ،     رياضي   ة          الهي، فلسف   ة    فلسف (      نظري   ة                        تعداد جوهرها سه بخش فلسف

    ).    a1004 2                     كتاب چهارم، فصل دوم،   :     1366   ،     ارسطو (      داشت
  
  منابع

  .علمي و فرهنگي: تهرانعبدالكريم سروش،  ة، ترجمينعلوم نو يعيمابعدالطب يمباد ).1380(آرتور برت، ادوين 
  .تهران چاپ سنگي، ،طب يقانون ف ).ق1295(سينا   ابن
  .خانة مجلس چاپ: محمدعلي فروغي، تهران ة، ترجميعيشفا، فن سماع طب ).1316(سينا   ابن
  .انجمن آثار ملي :، تصحيح محمد معين، تهرانياتاله يي،علا ةنام دانش ).1331(سينا   ابن
  .مرتضوي :، تهرانالنجاه ).1364(سينا   ابن
انجمـن   :همدان مشكوه، يدمحمد، مقدمه و حواشي و تصحيح سيعياتطب يي،علا ةنام دانش ).1383(سينا   ابن

  .ي سينالآثار و مفاخر فرهنگي و دانشگاه بوع
  .سروش :تهران ،1، ترجمه و شرح حسن ملكشاهي، ج يهاتاشارات و تنب ).1384(سينا   ابن
الدين رازي،  خواجه نصيرالدين طوسي و شرح الشرح قطب، با شرح يهاتالاشارات و التنب ).ق1403(سينا   ابن

  .دفتر نشر كتاب: قم
  .مطبعه اميريه :، تحقيق ابراهيم مدكور، قاهرهالشفا، البرهان ).1953(سينا   ابن

مقـالات   مجموعه، »بندي علوم رياضي و طبيعي نزد فارابي طبقه« ).1391(نسب  اكرمي، موسي و رضا محمدي
بنيـاد   :تهـران  اي، االله سـيدمحمد خامنـه   ، زير نظـر آيـت  ياسلام ةفلسف يسو تأس يفاراب يشمنتخب هما

  .حكمت اسلامي صدرا
 ةنام ـ فصـل ، »مشائي و حكمت متعاليـه  ةمندي عالم طبيعت در فلسف ارزيابي غايت« ).1383(ايمانپور، منصور 

  .37، ش صدرا ةخردنام
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  .حكمت :حسن آذركار، تهران ةترجم، يدو علم جد يسنت يشناس جهان ).1389(بوركهارت، تيتوس 
  .دانشگاه تهران: تهران، 2مرتضي مطهري، ج  ة، تصحيح و تعليقيلالتحص ).1375(بهمنيار 
  .خيام :اكبر داناسرشت، تهران ة، ترجميهآثار الباق ).1320(ابوريحان  ،بيروني

  .پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي: تهران، سينا  از نگاه ارسطو و ابن يعهمابعدالطب ).1390(دادجو، ابراهيم 
  .سوفيا: تهران، و اخلاق يند ينةدر زم ييخرد؛ جستارها يميايك ).1392(االله  رحمتي، انشاء

  .41، ش مشكوه النور، »سينا  شناسي ابن روش طبيعت« ).1387(سليماني، فاطمه 
  .الهديالمللي  نشر بين: ، تهراندكارت فلسفة). 1376(بيدي، منوچهر  صانعي دره

انجمـن آثـار و    :تهـران  ،2 ، جسـينا   ابـن  ةنام ـ جشن، در »روش علمي ابوعلي سينا« ).1384(صاييلي، آيدين 
  .مفاخر فرهنگي

  .العثمانيه المعارف  ةدائر ةمطبع :حيدرآباد دكن ،يعهاغراض مابعدالطب يرساله ف ).1309(فارابي، ابونصر 
  .علمي و فرهنگي :تهرانجم، يوحسين خد ة، ترجمالعلوم احصاء ).1389(فارابي، ابونصر 
  .پرسش: تهرانفتحعلي اكبري،  ة، ترجميقاتتعل ).1390(فارابي، ابونصر 
  .المناهل دار :، تصحيح و شرح جعفر آل ياسين، بيروتالسعاده يلسب يعل يهالتنب ).ق1407(فارابي، ابونصر 

: قـم ، سـينا   ابن يتبه روا يعهدر قلمرو مابعدالطب ياسلام ةفلسف يها ينوآور ).1386(فيروزجايي، يارعلي كرد 
  ).ره(آموزشي و پژوهشي امام خميني  ةمؤسس

  ، يرشـد آمـوزش معـارف اسـلام    ، قسمت اول و دوم، »مقصود ما از علم ديني« ).1387(گلشني، مهدي 
  .71و  64ش 

  .مركز نشر دانشگاهي: تهرانمحمد كاردان،  علي ة، ترجمو علائم آخرالزمان يتكم يطرةس ).1361(گنون، رنه 
نقد  يشمجموعه مقالات همامنصور نصيري، در  ة، ترجم»گرا نيستم؟ چرا سنت« ).1382(هاوزن، محمد  لگن

 ةدانشگاه تهران و مؤسسة تحقيقات و توسع: تهران، )يدانخرد جاو(معاصر  يانگرا سنت يدگاهتجدد از د
  .علوم انساني
حـل اسـتعلايي    مندي در نقـدهاي اول و سـوم كانـت و راه    و غايت جدال مكانيسم« ).1389(ماحوزي، رضا 

 .216، دانشگاه تبريز، ش هاي فلسفي پژوهشي پژوهش ـ  علمي ةنام فصل، »كانت براي آن
  .صدرا :تهران، شفا يها مجموعه آثار، درس ).1378(مطهري، مرتضي 

و  يعلم ـ ةنام فصل، »سينا  نگاه ارسطو و ابنتبيين غايي عالم از « ).1391(  ملايوسفي، مجيد و منصور عبداللهي
  .10 ، شفلسفه يختار يپژوهش

بنياد علمي و فرهنگي بوعلي سـينا،  : تهران، )مجموعه مقالات( يناس يبوعل ).1388(موسوي بجنوردي، كاظم 
  .بزرگ اسلامي المعارفةدائرمركز 

 ـ  يرونيب يحانابور ياتنظر« ).1339(نصر، سيدحسين  در علـوم   يـق تحق يهـا  و روش يعـت طب يدربـارة معن
  .4، ش 7، دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، س »يعيطب

  .خوارزمي: تهران، يعتدربارة طب ينظر متفكران اسلام ).1359(نصر، سيدحسين 
  .5 ، شعلم يختار، »آن ةعلم و خدمات او به فلسف ةسينا در حوز  دستاوردهاي ابن« ).1385(نصر، سيدحسين 
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  .حكمت: تهران محمدحسين فغفوري، ة، ترجميعتو نظام طب يند ).1389(، سيدحسين نصر
  .10و  9 ، شينعلم و د ةنام، »نگاهي به علوم طبيعي از منظر الهيات« ).  )1379         ه ل ر، مايكل 
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